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هکتور برلیوز 
کمال گرای مغرور

برجسته  آهنگ ســاز  برلیوز،  هکتور 
از  زندگــی ای مملو  دوران کلاســیک، 
خلاقیــت  بی نظیر و انــزوای عمیق را 
تجربه کرد. موســیقی او با ویژگی های 
نوآورانــه و دراماتیــک خود شــناخته 
می شــود، اما در طول زندگی، اغلب با 

بی توجهی و بد فهمی روبه رو شد.
چشــمگیرش،  اســتعداد  وجود  با 
برلیوز با حس بیگانگی و ســرخوردگی 
دست وپنجه نرم می کرد. هم عصران او  
از جمله آهنگ ســازانی همچون واگنر، 
به آثارش احترام می گذاشتند، اما درک 
یا قدردانی کامل از او برایشــان دشوار 
بود. عموم مردم نیز نسبت به موسیقی 
او بی تفاوت بودند که این بی توجهی او 

را به ناامیدی و کم ارزشی کشاند.
برلیــوز که از عدم شــناخت عمیقا 
ناراحــت بــود، غــم و اندوه خــود را 
در خاطراتــش ابــراز کــرد. او مرگ را 
به  عنــوان فرار از دنیایی کــه نبوغ او را 
با این حال،  درک نمی کرد، آرزو می کرد. 
به طرز طعنه آمیزی، پس از مرگش در 
سال ۱۸۶۹، موسیقی اش کم کم شهرت 

پیدا کرد.
هکتور برلیوز، آهنگ ســاز مشــهور 
فرانسوی، شخصیتی پیچیده داشت که 
آمیزه ای از بلندپــروازی خارق العاده و 
تحقیر عمیق نســبت به هم عصرانش 
بود. او در یک شــهر کوچک فرانسوی 
بــه دنیــا آمــد و تولــد خــود را بــا 
آغــاز کم فــروغ چهره هــای تاریخــی 
همچــون ویرژیل و اســکندر مقدونی 

مقایسه می کرد.
ایــن رفتــار خودپســندانه او را به 
پاریــس کشــاند؛ جایی که در رشــته 
پزشکی و ســپس آهنگ سازی تحصیل 
کــرد. بااین حال، برلیوز زندگی فرهنگی 
پاریــس را کاملا فاقد عمــق فکری و 
هنری مورد نظر خود یافت. او ســلیقه 
پاریســی ها را تحقیر و آنان را به  عنوان 
توصیــف می کرد  کوته فکــر  افــرادی 
که خواهان موســیقی ای هســتند که 
به راحتی مصرف شود و نیازی به تلاش 
بــرای درک آن نداشــته باشــند. او در 
نوشته ای درباره پاریسی ها گفته است: 
«آنها به دنبال نمره ای هستند که مانند 
یک بشقاب ماکارونی  بتوانند بلافاصله 
بدون فکرکردن یا حتی توجه کردن، آن 

را جذب کنند».
امروزه، برلیوز به عنوان آهنگ سازی 
دوراندیش شناخته می شود که تأثیر او 
بر نسل های بعدی غیرقابل انکار است. 
سمفونی فانتاستیک او به  عنوان یکی از 
آثار بزرگ در رپرتوار ارکسترال شناخته 
می شــود و اپراهــای او نیــز به همین 
شــکل هســتند. البته اگرچــه اجرای 
آنها چالش برانگیز اســت اما همچنان 
مخاطبان را مجذوب خــود کرده و به 

موسیقی دانان الهام می بخشد.
با این حال، حتی در قرن بیست ویکم، 
هنوز همه جنبه های هنر برلیوز به  طور 
اســت.  نشــده  درک  و  کاوش  کامــل 
موســیقی او به راحتی قابل طبقه بندی 
نیست و نیازمند تعامل عمیق از سوی 
شــنوندگان اســت. در حالی که میراث 
او از زمــان مرگــش به میــزان درخور 
کارهای  کــرده، هنــوز  توجهی رشــد 
زیــادی برای درک کامــل و قدردانی از 
پیچیدگی ها و درخشندگی آثار او باقی 

مانده است.
جشنواره موسیقی بارد -که هر ساله 
در ماه آگوســت در محیــط کالج بارد 
برگزار  نیویــورک  واقــع در هادســون 
می شود- امســال به برلیوز اختصاص 
دارد کــه گواهــی بر جذابیــت مداوم 
این آهنگ ســاز پیچیده و مرموز است. 
از طریق کنســرت ها،  ایــن جشــنواره 
پنل هــای گفت وگو و مقــالات علمی  
تلاش می کنــد تا جنبه هــای مختلف 
خلاقیت برلیوز -از موسیقی او گرفته تا 
نوشته هایش- و نقش او به عنوان رهبر 

ارکستر و مدیر اجرائی را روشن کند.
در  نهایت، داســتان هکتــور برلیوز، 
داستانی تراژیک اما پیروزمندانه است. 
او در طــول زندگــی اش یــک نابغــه 
ناشــناخته بود، امــا پــس از مرگ به 
جایگاه واقعی خود رسید. با  وجود این، 
میزان کامل تأثیر او بر تاریخ موســیقی 
اســت؛  آشکار شــدن  در حــال  هنــوز 
چرا که مخاطبــان و محققان همچنان 
بــا پیچیدگی ها و درخشــندگی آثار او 

دست وپنجه نرم می کنند.

در پس زمینه انقلاب روسیه 
چه می گذشت؟

مجموعه تلویزیونی هشت قســمتی اشــراف زاده یا نجیب زاده ای در 
مســکو از سریال های تحسین برانگیر ۲۰۲۴ ســاخت بریتانیاست. این 
ســریال با اقتباس از رمانی با همین نام اثر آمورتولز آمریکایی که در ســال 
۲۰۱۶ منتشر شد، توسط ســام میلر ساخته شد. سریال در بولتون منچستر و 

بخشی از آن در یورکشایر غربی فیلم برداری شده است.
فیلم در پس زمینه روســیه پس از انقلاب رخ می دهــد. جایی که کنت 
الکســاندر روستوف از اشراف زادگان روسیه به دلیل سرودن شعری انقلابی 
از اعدام نجــات پیدا می کند اما از عنوان و ثروت مادی محروم می شــود و 
در اتاق زیرشــیروانی هتل معروف متروپل در مســکو بایــد مادام العمر در 
حبس خانگی قرار بگیرد و در صورت فرار، اعدام خواهد شــد. آشــنایی او 
با دختربچه ای به نام نینا که ســاکن هتل اســت، زندگی اش را دســتخوش 

تغییر می کند.
این اثر در ژانر درام، تاریخی و هیجان انگیز است که هنرمندانی همچون 
ایوان مک گرگور در نقش الکساندر روستوف و مری الیزابت وینستد در نقش 

آنا اورابانووا به ایفای نقش می پردازند.
سریال حول محور شخصیت الکساندر روستوف می گذرد؛ اشراف زاده ای 
که تا به حال دســت به هیچ کاری نزده، اما ما در هر قسمت شاهدیم که او 
چگونه با روحیه تســلیم ناپذیری، وضع خود را با شرایطی که هر روز تغییر 
می کند، تطبیق می دهد. او با توجه به اینکه زمان انقلاب  در خارج از کشــور 
بود، به دلیل وطن پرستی به روســیه بازگشت. او شخصی آگاه، بامطالعه و 
باذکاوت اســت که با آشنایی با نینا، سعی می کند آداب اشرافی گری را به او 
آموزش دهد، اما به تدریج نینا در مدارس شــوروی با شست وشوی ذهنی و 
تبلیغات حزب کمونیست، قلب روســتوف را می شکند و او را ترک می کند. 
در این سریال ما تفسیرهای تاریخی نداریم، اما در این ۳۲سالی که روستوف 
در حصر، اوقات خود را می گذراند، نشــان داده می شــود که انقلاب روسیه، 
چگونــه فرزندان خود را می بلعد. درواقع هرکــدام از افرادی که به نحوی 
از طرفداران ارتش ســرخ بودند، کشته شــدند یا به اردوگاه های کار اجباری 
فرستاده شدند. حتی نینا که هم خودش و هم همسرش از طرفداران حزب 
بودند، به خیانت متهم شــدند و نینا در واپســین لحظات برای جلوگیری از 
رفتن همســرش به سیبری، فرزند خردســالش را به نام سوفیا به روستوف 

می سپارد، اما بعد از مدتی خود نینا هم توسط حزب کشته می شود.
کنت که سرپیشخدمت رسمی هتل شــده، با این وجود نجیب زادگی در 
تمام حرکاتش موج می زند، حالا نقش پدری هم به او اضافه و داســتان از 

زبان سوفیا نقل می شود.
در ســال های زیــادی که روســتوف در هتل که ویترینی شــیک و رنگ و 
لعاب دار از شوروی را به نمایش می گذارد، ما با رفت وآمدهای سران حزب 
و تاریخ پرفرازونشــیب و سراســر هولناک شوروی تا مرگ اســتالین روبه رو 
هســتیم. ما از پنجره های هتل دائم بارش برف و ســرمای سوزناک را شاهد 
هســتیم که در واقع نمادی از سرمای شوروی کمونیســم در سراسر جهان 
اســت.  در مقابل، رنگ های جذاب را در هتل می بینیــم، زیرا همان طور که 
گفته شــد این هتل شــیک و قدیمی و با معماری خاصش، تنها یک ویترین 
از شــوروی است. در حالی که در دوران استالین، گرسنگی و قحطی سراسر 
کشــور را در بر گرفته بود، اما در هتل متروپل خبری از گرسنگی نیست بلکه 

ما با غذاهای رنگین، انواع نان و نوشیدنی روبه رو هستیم.
جالب اســت بدانید تا پنج، شــش سال گذشــته هتل متروپل همچنان 
میزبان مســافران از سایر کشورها بود، اما امروزه این هتل قدیمی و تماشایی 

که در نزدیکی کاخ کرملین قرار دارد، به موزه تغییر کاربری داده است.
در ســریال، یکی از میهمانان همیشــگی این هتل، آنا اوربانوواست که از 
بازیگران مورد علاقه تروتســکی است که قرار است بعد از لنین بر مسند او 
بنشیند، اما با چرخش ناگهانی، استالین جانشین لنین می شود و دوران اوج 
این هنرپیشه رو به افول است. او به  تدریج با روستوف گرم می گیرد و رابطه 
عاشــقانه ای بین این دو آغاز می شــود و آنا نیز در کنار روستوف برای سوفیا 

همچون والدینی دلسوز می شوند.
این پدر و مادر ســعی می کنند ســوفیا را از متروپل خــارج کنند و آینده 
درخشــانی برای او رقم بزنند و با ارائه مدارک جاسوسی به سفارت آمریکا 
در پاریس، سوفیا برای همیشــه به آمریکا مهاجرت می کند. با تماشای این 
سریال احساس سرزندگی می کنید. موسیقی متن و تیتراژ پایانی عالی است.
بــازی مجذوب کننده ایوان مک گرگور از نقاط قوت ســریال اســت که 
همچون الماسی بی نظیر می درخشد و شیفته آن می شوید. روحیه متانت، 
نجیب زادگی و هوش او در تمامی سکانس ها دیده و  گاهی هم رگه هایی 
از طنز در آن به نمایش گذاشــته می شود. این شخص در فیلم یک انسان 
به معنای واقعی اســت و جمله معروفی هم دارد: «سعی کن جذابیت 
و لــذت برد را از حریفت بگیــری» و با این دیالوگ کارها را پیش می برد تا 
جایی که ســرانجام از هتل متروپل بعد از ۳۲ ســال فــرار می کند و پیروز 

می شود.

روایتی از 
«بازیخانه قیاس الدین مع الفارق»

نمایش «بازیخانه قیاس الدین مع الفارق» به نویســندگی سیدمحمد 
 مساوات و کارگردانی ســوگند  مطلب زاده از ۲۵ مرداد ۱۴۰۳، ساعت 

۱۷ در سالن شماره ۱ خانه نمایش «دا» روی صحنه می رود.
این نمایش نامه از ســیدمحمد  مساوات که برای اولین  بار در سال ۱۳۹۱ 
در سالن اصلی تالار مولوی تهران روی صحنه رفت و اکنون پس  از ۱۲سال 
دوباره تماشایی می شود. امیرپارســا  فاضل، آرزو  فتحی، سیدعلی  مساوات، 
امیر  خادم، آریا  جنتی، سارا  گل نژاد، میکائیل  بنی نجاریان و مرتضی  سمیعی 

بازیگران این اثر نمایشی هستند.
در خلاصــه داســتان این اثر نمایشــی آمده اســت: «چهار زن شــازده 
قیاس الدین رفتند ســینه قبرستون و او بعد سال ها صاحب فرزندی می شود 

که بیماری نادری به اسم خوابک دارد...».
روابط عمومی، مشاور مطبوعاتی، تبلیغات: علی  کیهانی، با حمایت خانه 
 نمایش  «دا»؛ موســیقی: نوید  هنرآرا، ســتایش ســتار؛ طراح لباس: سوگند 
 مطلب زاده؛ اجرای لباس: فاطمه خمیســی؛ دســتیار کارگردان: امیرپارســا 
 فاضــل؛ طراح تیــزر، موشــن گرافیک: مصطفی  فراهانی؛ گرافیک: حســین 
 اناری؛ عکاس: مصطفی  فراهانی؛ طراح پوســتر: ســوگند  مطلب زاده؛ مدیر 
اجرائی: امیرپارســا  فاضل، دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند. علاقه مندان 
برای تماشای این اثر نمایشــی که مدت محدودی روی صحنه خواهد بود، 

می توانند به سایت «تیوال» مراجعه کنند.

یادداشت

تئاتر تئاتر 

تحلیل کارشناسان از اوضاع و احوال تئاتر ایران خوب نیست. 
بالا رفتن هزینه های تولید، کم رنگ شدن تئاتر اجتماعی و بسیاری از 
عواملی کــه می تواند حیات تئاتر را با خطرات زیادی روبه رو کند، 
پیش روی فعالان این عرصه است. «نمی توان وضعیت نامساعد 
تئاتر را به یکی، دو ماه گذشته بسط داد. این یک فرایند چندین ساله 
است که متأسفانه منتهی به وضعیت نامناسب تئاتر شده است»؛ 
عباس غفاری، کارگردان و کارشناس تئاتر، صحبت هایش را با این 

جملات آغاز می کند.
او معتقد است مشکلات حوزه تئاتر وخیم تر شده است. غفاری 
می گوید: «در تمام ســال های گذشته درباره بودجه تئاتر صحبت 
کردیم. بودجه ای که به هیچ وجه در حد و اندازه تئاتر نیست. تئاتر 
در تمام دنیا هنر ارزان قیمتی نیست. با این تفاوت که در تمام دنیا 
دولت ها یا شــهرداری ها به تئاتر سوبسید می دهند، یعنی ممکن 
اســت بودجه به طور مســتقیم به تئاتر اختصاص پیدا نکند، اما 
مثلا مالیات نمی گیرند یا شــهرداری ها سالنی به گروه های تئاتری 
اختصاص می دهند. متأســفانه ما در ایران هیچ کــدام را نداریم. 
بودجه تئاتر اصلا در حد و اندازه آن نیســت. در همین سال جاری 
رقم تولید تئاتر به قدری بالا رفته که اصلا گروه های تئاتری ناگزیر 
از افزایــش قیمت بلیت نمایش هســتند؛ چراکه از پسِ هزینه ها 
برنمی آیند.  این هزینه ها در طراحی لباس، طراحی صحنه یا دکور 
یا دســتمزد بازیگران، عوامل و اجاره سالن های خصوصی صرف 
می شــود. بســیاری تصور می کنند مثلا گروه تئاتری وقتی در تئاتر 
شهر یا سالن دولتی اجرا می رود، پول اضافه ای پرداخت نمی کند  
که این تصور غلطی اســت؛ چون در همین تئاتر شــهر به محض 
روی صحنــه  بردن یک نمایــش، ۲۰ درصد از مبلــغ به انجمن 
نمایش تعلق می گیرد، ۱۰ درصد برای مالیات شــهرداری صرف 
می شود و پنج درصد هزینه پلتفرم های بلیت فروشی می شود. در 
واقع وقتی درسالن دولتی نمایشی اجرا می شود، ۳۵ تا ۴۰ درصد 
فروش گیشه هزینه می شود و از ابتدا می دانید این مبلغ را ندارید. 

این یعنی هزینه چند برابری».
او در بخش دیگری از صحبت هایش اشــاره می کند: «برخی 
ممکن اســت خرده بگیرند که چرا بلیت هــای تئاتر گران قیمت 
اســت؟ پاسخ  این است که اساســا در همه جای دنیا بلیت تئاتر 
ارزان نیست. در تمام کشورهای دنیا دیدن یک اپرا یا تئاتر کمتر از 
صد دلار نیســت. این را هم می دانم که اساسا در کشورهای دیگر 
تئاتر یا هر کار فرهنگی جزء سبد زندگی مردمان آنجاست و سرانه 
درآمد آنها قابل مقایســه با ما نیســت. مثلا کسی که در آلمان یا 
ســوئد زندگی می کند، قطعا ســرانه درآمدش از من که در ایران 
زندگی می کنم، بیشــتر اســت. اما بلیت تئاتر ارزان نیست، چون 

هزینه تولید بالاست».
غفاری می گوید دولت هیچ کمکی به بالا رفتن بودجه نمی کند 
و این یکی از نقاط ضعف تئاتر ما ست. او می گوید: «منظورم دولت 
سیزدهم نیست، تئاتر برای همه دولت ها وضعیت مشابهی دارد 
و هیچ کمکــی به افزایش بودجه تئاتــر نمی کنند. در حال حاضر 
حداقل بودجه تئاتر باید ۳۰۰ میلیارد تومان باشد تا بتواند از پس 
هزینه ها برآیــد، ولی بودجه تئاتر در حال حاضر خیلی کمتر از این 
مبالغ اســت. هزینه ساخت یک ســریال معمولی اکنون حداقل 
۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اســت و این را مقایســه کنید با بودجه 
ســالانه تئاتر. متأسفانه ما چیزی به اسم ســازمان تئاتر نداریم. از 
ســال های قبل تئاتر، موسیقی و تجســمی زیرمجموعه معاونت 
هنری بوده و معاونت هنری هم بودجه مختصری در اختیار دارد 
که مجبور است بین همه تقسیم کند. با این شرایط مشخص است 
که بودجه کافی به هیچ کس نمی رســد. فرض کنید یک بودجه 
صدمیلیاردی تقسیم بر سه شود. این یک مشکل اساسی است که 
سال هاست درباره آن حرف می زنیم و تلاش می کنیم بگوییم این 

بودجه در حد تئاتر نیست و گوش شنوایی وجود ندارد».
او درباره شــرایط نامســاعد تبلیغات تئاتــر می گوید: «زمانی 
سازمان زیباسازی شهرداری به کمک گروه های تئاتری آمد؛ البته 
خیلی کوتاه و در حد سه، چهار ماه بود. برای تبلیغات نمایش ها 

مکان هایی را برای پوســتر اختصاص دادند که متأســفانه همین 
حداقل هم خیلی دوامی نداشــت. واقعیت این اســت که تئاتر 
اساســا محلی برای تبلیغات ندارد. ما کجای این شهر باید تبلیغ 
تئاتر ببینیم؟ اصلا تئاتر چقدر بودجه دارد که بتواند بیلبورد بگیرد؟ 
هیچ گروه نمایشــی از پس اجاره بیلبورد بر نمی آید. شهرداری و 
شــورای شــهر هم که کمک نمی کنند. نکته دوم این است که ما 
در حال حاضر با افت شــدید تکنیکی تئاتر روبه رو هستیم. چه به 
لحاظ موضوع و چه به لحاظ تکنیک، تئاتر در چند ســال اخیر در 
ضعیف ترین حالت خودش اســت. کافی است به سالن های تئاتر 
ســر بزنید. ما در حال حاضر چیزی به اسم تئاتر با نگره اجتماعی 
نداریــم. در تهران روزانه صد نمایــش روی صحنه می رود که از 
این صد نمایش ممکن اســت دو یا ســه نمایش نگره اجتماعی 
داشته باشند. یعنی ۹۷ نمایش دیگر این گونه نیست. اهالی تئاتر 
مخالفتی با تئاتر کمدی ندارند، اما این به شــرطی است که همه 
چیز را کیفی ببینیم. الان بزرگ ترین نمایش نامه نویســان ایران کار 
نمی کنند ؛ چون وقتی متنی می نویســند و به شورای نظارت ارائه 
می دهند، با پاسخ منفی روبه رو می شوند. محمد رحمانیان، نادر 
برهانی مرنــد، کوروش نریمانی، حســین کیانــی، علیرضا نادری، 
حمید امجد و بسیاری از نمایش نامه نویسان خوب ایرانی الان کار 
نمی کنند. اکثر آنها ترجیح می دهند اگر نمایشــی را اجرا می برند، 
ترجمه کار کنند و این یک فاجعه اســت. یک نمایش نامه نویس 
مثل نــادر برهانی مرند وقتی می خواهد نمایشــی اجــرا کند، از 
میلر اجرا می کند. میلر نمایش نامه نویس بزرگی اســت، اما نادر 
برهانی مرند همیشه سعی کرده از نمایش نامه های خودش اجرا 
ببرد و نمایش نامه های او اساســا نگره اجتماعی دارند. ببینید کار 
به کجا می رسد و شــورای نظارت چقدر وضعیت را دشوار کرده 
اســت که چنین هنرمندانی نمی توانند تولیدات داشته باشند. در 
این حال مدام شعار نمایش یا تئاتر ایرانی یا ملی سر می دهیم. با 

این وضعیت چطور ممکن است؟».

نباید گونه نمایشی را حذف کرد
هدی ناصح، بازیگر تئاتر، معتقد است شروع فضای دوقطبی 
در تئاتــر ایران از جایی آغاز شــد که دولت حمایتــش را از تئاتر 
برداشــت. او می گوید: «من از ۷۶ تئاتر کار می کنــم و ما قرارداد 
تیپ داشــتیم. طرف حســاب ما دولت و مرکز هنرهای نمایشی 
بود. اما شرایط رفته رفته به هم ریخت. برای اینکه گروه ها بتوانند 
تماشــاچی داشته باشــند و هزینه ای که پرداخت کردند، به آنها 
بازپرداخت شــود، به ســراغ اتفاقات دیگری رفتند. اگر دولت به 
حمایتش از گروه های تئاتری ادامه مــی داد و کارهای دیگر مثل 
کنســرت-نمایش ها به بخش خصوصی منتقل می شد، شاید به 

مشکلاتی که درحال حاضر داریم، برنمی خوردیم».
او معتقــد اســت در شــرایطی کــه برخــی  از اجراهــای 
کنســرت-نمایش انتقاد می کننــد، اما این شــیوه نمایش برای 
بســیاری از مردم جذاب است. او می گوید: «هزینه این نمایش ها 
بالا ســت، اما باید به این موضوع هــم فکر کنیم که گروهی مثلا 
بــا صد نفر بازیگر با لباس های متفاوت و پروداکشــن بزرگ روی 
صحنه می رود. طبیعی اســت که هزینه بیشتری برای بلیت در 
نظر بگیرد. امــا نمی توانیم در این شــرایط بگوییم که اگر هدی 
ناصح این ســبک را نمی پسندد، حتی من که تئاتری هستم، پس 
نباید وجود داشــته باشد. ممکن است من به دلیل سلیقه ای که 
دارم، بــه دیدن چنین نمایش هایی نروم، ولی قرار نیســت چون 

نمی پســندم، پس وجود هم نداشــته باشــد». ناصح در بخش 
دیگری از صحبت هایش می گویــد: «به نظر من بهتر بود دولت 
حمایت اصولــی از تئاتر انجــام مــی داد. از گونه هایی حمایت 
می کرد و به ژانرهایی بها می داد که مدتی است به حاشیه رانده 
شــده اند. اگر بگویم قرارداد من ســال ۹۰ چقدر بود و الان چقدر 
می گیرم، خنده دار است. من به عنوان بازیگر شاید دوست نداشته 
باشم در کنسرت-نمایش بازی کنم، اما شکل تئاتر ما باید طوری 
باشد که بازیگر امکان حضور در گونه های مختلف تئاتر را داشته 
باشد. بسیاری از اهالی تئاتر الان دیگر دستمزد و درآمد سال های 
قبل شــان را هــم ندارند. البتــه باید به نکته دیگــری هم دقت 
کنیم که من صرفــا کیفی به ماجرا نگاه نمی کنم؛ چون به نظرم 
چیزی که ما اســمش را تئاتر می گذاریم، می تواند خوب باشــد، 

ولی نتیجه ندهد و برعکس».
او اشــاره می کند که به دلیل نبود ژانربندی در تئاتر در بسیاری 
از مواقع نمی توان مرزبندی خاصی قائل شــد و می گوید: «جالب 
اســت که این ســؤال زمانی که ایران نبودم، از من زیاد پرســیده 
می شــد که در چه ژانری کار می کنی؟ ما در اینجا به هر کاری که 
خوب باشــد، جواب مثبت می دهیــم و کار می کنیم؛ فرقی ندارد 
کمدی است یا تراژدی. و ای کاش که همه این ژانر ها را با کیفیت 

خوب و در جای خودش داشتیم».
او در پاســخ به این پرســش که افت کیفی در اجراها نشانه 
چیست؟ می گوید: «متأسفانه این افت کیفی که اشاره می کنید، 
در آثار بســیار محسوس اســت؛ چر اکه هیچ چیز جای خودش 
نیست. متأســفانه غیبت حرفه ای های این رشــته بسیار زیاد به 
چشــم می خورد. مثــلا کارگردان های قدیمی چــون می دانند 
حمایــت مالی نمی شــوند، کار نمی کنند. به جــای آنها اغلب 
کسانی کار می کنند که به لحاظ کیفی کار مقبولی ندارند. مدتی 
قبــل بحثی در این باره بود که تئاتر شــهر جای کســی که اولین 
کارش را روی صحنه می برد، نیســت و به نظرم حرف درســتی 
است. ما ســال ۸۰ چون بهترین کار جشنواره دانشجویی شدیم 
و جایزه گرفتیم، موفق شــدیم در سالن خورشید تئاتر شهر کار را 
روی صحنه ببریم. از خوشحالی جشن گرفتیم؛ چون می دانستیم 
رســیدن به اجرای تئاتر شهر اصلا کار ســاده ای نیست. درست 
بر عکس چیزی که در سال های اخیر شاهدش هستیم. در گذشته 
اجرا بردن در تئاتر شهر مراحلی داشت؛ ابتدا باید خودت را ثابت 
می کردی کــه اصلا توانایی کارکردن روی صحنه تئاتر شــهر را 
داری؟ می توانی کار خوب ارائه بدهی؟ بعد از گذشــت این همه 

ســال من همچنان قــدر جایی 
را کــه برایش زحمت کشــیدم، 
می دانم. از اینکه اجرایی در تئاتر 
شــهر دارم، لذت می برم و قدر 
می دانــم. باز به حرف گذشــته 
متأسفانه  که  برمی گردم  خودم 
در ســال های اخیــر همه چیز 
جایش تغییر کرده است. وقتی 
پای درد دل مسئولان سالن های 
تئاتر شــهر هم می نشینی، آنها 
هم از دست گروه های تازه وارد 
به لحاظ رفتاری و سطح کیفی 
آثارشان شاکی هستند. با اینکه 
در تئاتر شــرایط تغییــر کرده و 
همه چیز با گذشــته متفاوت تر 
اســت، اما می خواهم به اینجا 
برســم که در این شــرایط هم 
نبایــد گونــه ای را از تئاتر ایران 
حذف کــرد. باید همــه چیز را 
ســر جای خودش قــرار داد. با 
مدیریت صحیح می توان موانع 

و مشکلات را مرتفع کرد».

نگاه

نگاهی به شرایط کمی و کیفی تئاتر ایران در ماه های اخیر

کاهش محسوس نمایش هایی با نگاه اجتماعی

فرید پریش فرزانه متین

از  کارشناســان  تحلیل 
تئاتر  احــوال  و  اوضاع 
نیســت.  خوب  ایــران 
هزینه هــای  بالا رفتــن 
تولید، کم رنگ شدن تئاتر 
اجتماعی و بســیاری از 
عواملــی کــه می تواند 
حیات تئاتر را با خطرات 
کند،  روبــه رو  زیــادی 
این  فعــالان  پیش روی 
عرصه است. «نمی توان 
نامســاعد  وضعیــت 
تئاتر را بــه یکی، دو ماه 
گذشته بســط داد. این 
چندین ساله  فرایند  یک 
است که متأسفانه منتهی 
نامناســب  وضعیت  به 

تئاتر شده است». 

خبر

بهناز شیربانی

ایسنا: در جلسه یکشــنبه ۲۱ مرداد  شورای صنفی نمایش که در 
خانه ســینما برگزار شــد، قرارداد چند فیلم به ثبت رسید و زمان 
نمایش سه فیلم هم مشخص شــد. در این جلسه اعلام شده که 
فیلم های «ســال گربه» و «مست عشــق» از ۲۴ مردادماه با پایان 
ســقف ۱۴ هفته ای اکران، نمایش خود را فقط در گروه ســینمایی 
فرهنــگ ادامه خواهند داد. طبق مصوبه شــورا بعد از بررســی 
درخواســت ها و مــوارد مطرح شــده، قــرارداد دو فیلــم «خانه 
شیشــه ای» به کارگردانــی امیر پورکیان و تهیه کنندگی ســیدامیر 
ســیدزاده و «بــاغ کیانوش» بــه کارگردانی رضا کشــاورز حداد و 
تهیه کنندگــی محمدجواد موحد ثبت شــده اســت. فیلم «خانه 
شیشــه ای» از طریق دفتر پخش «نسیم صبا» در گروه آزاد و «باغ 
کیانوش» از طریق دفتر پخش «بهمن سبز» به سرگروهی پردیس 

هویزه اکران خواهند شد. بر اساس مصوبه شورا، اکران فیلم های 
«قلب رقه»، «ســفر پرماجرا» و «خانه شیشــه ای» از چهارشــنبه 
۲۴ مرداد  در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد. «قلب رقه» 
اولین فیلم خیراالله تقیانی پور است که در جشنواره فجر سال قبل 
رونمایی شــد. این فیلم بر محور یک ایرانی به نام رضا که تا قلب 
داعش نفوذ کرده، روایت می شــود و به عنوان یک فیلم اکشــن و 

جاسوسی، یک عاشقانه در دل التهاب معرفی می شود.
در «قلــب رقه»، شــهرام حقیقت دوســت، شــادی مختاری، 
عبدالرضا نصــاری، فرهاد قائمیان، هدایت هاشــمی، محمدرضا 
شــریفی نیا، مصطفی ساســانی، عامر علی، مهدی شیخ عیسی و 

محمدعلی موسوی ایفای نقش می کنند.
«خانه شیشه ای» به کارگردانی امیر پورکیان با محوریت فعالیت 

پاپاراتزی ها، روایتی از پشت پرده زندگی شخصی سلبریتی ها را به 
تصویر می کشــد. امیر جعفری، بهاره کیان افشار، شهاب مظفری و 

نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران این فیلم معرفی شده اند.
فیلم «ســفر پرماجرا» ساخته حجت ســیفی نیز با درونمایه 
کودکانه-کمــدی حیــن روایــت داســتانی دربــاره وفــاق ملی، 
گشــت و گذاری دارد به بســیاری از شــهرهای تاریخــی و دیدنی 
ایران و جذابیت های توریســتی ایران را بــه نمایش می گذارد. در 
خبرهای منتشر شده از این فیلم، نیما شاهرخ شاهی، لیلا بوشهری، 
جلیل فرجاد، مسیح ســیفی، زهرا عباس زرگری، مرتضی ضرابی، 
محمدرضا عطایی فر، ملیکا عبداللهی و اصغر نجات و بسیاری از 
هنرمندان کوتاه قامت مانند حمید ابراهیمی به عنوان بازیگران این 

فیلم معرفی شده اند.

۳ فیلم جدید راهی اکران سینماها می شوند


